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يادداشت

خنده دار است

 سال گذشته بنياد فاسبيندر كه 
بعد از مرگ او به وجود آمد، مجموعه اى 
ــاى  ــينمايى، راش ه ــاى س از فيلم ه
استفاده نشده، سوپرهشت هاى خانگى، 
ــا، فايل هاى  ــلايد هاى آلف عكس، اس
ــته هاى  ــى دست نوش ــى و حت صوت
ــتان  ــت كه براى دوس ــار ياف او انتش

فاسبيندر غنيمت بود.
اما جالب تيراژ محدود هزارعددى 
اين مجموعه است كه فقط كتابخانه ها 
و آرشيو هاى مراكز آموزش سينمايى 
امكان خريد آن را دارند. در پشت جلد 
ــت: «فاسبيندر  اين مجموعه آمده اس
ــش از هزارنفر  هرگز فكر نمى كرد بي

فيلم هايش را ببينند.»
ــان امروز  ــده در جه اينكه چه ش
سينماى راينز وارنر فاسبيندر، كريس 
ماركر و ازو مى تواند در برابر فيلم هاى 
هاليوودى و فيلم هاى هنرى پرهزينه 
ــته باشد شايد  همچنان طرفدار داش
ــجويان با نگاه راديكالى  گرايش دانش
به هنر پاپ باشد. شايد هم آرمانگرايى 
ــارض با  ــان در تع ــرى همچن غيرهن
ــت. اما مرز باريك بين  هنر آرمانگراس
ــازى  ــازى پارتيزانى با فيلمس فيلمس
ــط  ــى و كم هزينه ديگر توس راديكال
ــود  ــاز تعيين نمى ش ديدگاه فيلمس
ــاب مخاطب براى  ــدرت انتخ بلكه ق
پويايى در سينماى هنرى و راديكال 

سرنوشت ساز شده است. 
ــوم، جوانانى آوانگارد  در هزاره س
ــى تفاوت  ــا به خوب ــم كه نه تنه داري

سينماى تجارى و هنرى را مى دانند 
ــتند هيچ راه سومى  بلكه معتقد هس
وجود ندارد. اعتمادبه نفس فيلمساز به 
خود كمتر شده و اعتماد او به سليقه 
مخاطب بايد بيشتر شود. چرا عدول 
از جنبش راديكال در سينماى هنرى 
ــت و به بهانه جذب  ــودنى اس نابخش
مخاطب بيشتر نمى توان سينما را به 

يك رسانه جمعى تنزل داد. 
ــت كه هزار نسخه  با اين تفكر اس
ــه  گرانبها، نه تنها زياد  از اين مجموع
بلكه پرهزينه قلمداد مى شود. چراكه 
ــكال در كيفيت  ــينماى رادي اصل س
ــت مانع از  ــت. كيفي ــت نه كمي اس
ــت و ورود  ــم اس ــدن فيل محصول ش
ــينما  ــذارى كمى، فيلم و س ارزش گ
ــعار و پند  را در حد يك بيلبورد با ش
ــدرز اخلاقى نازل مى كند. كميت  و ان
ميزان فروش، پرهزينه بودن، بيشترين 
بازيگر، بالاترين دستمزد، طولانى ترين 
پلان و... همه براى هنر سينما بى فايده 
و براى راديكاليست ها خنده دار است. 
لحن بى تفاوت و با زهرخند فاسبيندر 
به جامعه آلمانى كه در دوران نازيسم 
درگير كميت ها بود يادآورى اين نكته 
ــان آن آلمانى هاى  ــت كه همچن اس
پرشور كه مى خواستند همه « ترين «ها 
ــته باشند فقط آنها را به  را يكجا داش

نابودشده ترين ملت رساند. 
در برابر شعار هايى مانند پاك ترين، 
ــن، مرفه ترين،  ــن، بااراده تري قوى تري
و  ــيع ترين  وس ــرفته ترين،  پيش
پرجمعيت ترين، تنها يك جواب وجود 

دارد، «آلمان سال صفر.»
ــى هم در  ــده اجتماع ــن پدي  اي
ــد، هرچقدر  ــينما بروز پيدا مى كن س
ــينماى  ــعت س ــدرت، نفوذ و وس ق
هاليوود بيشتر شود و سينما به امرى 
سلطه جو بدل شود، سينماى مستقل 
و پارتيزانى ماهيت اصلى اش بهتر بروز 
ــى كه مى گويد:  مى كند؛180 ماهيت

«خط سوم و ميانه اى وجود ندارد.»
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عشق همواره يكسويه است
به اين توافق رسيديم كه از كوران هاى احساسى فاصله بگيريم و فيلم بعد 
از اين قضيه شروع شود. اينكه شما خودتان را ناگهان در قالب زنى مى  يابيد كه 
در عنفوان جوانى چنين عشقى را بدون مقدمه از دست داده  و فيلم از لحظه اى 
ــروع مى شود كه اين شوك را مى بينيد، به نظرم اين شوك بايد در طول كار  ش
حفظ مى شد و در بستر اين فقدان است كه احساسات ديگر اضافه مى شود. يعنى 
ــك و سوءظن مواجه مى شود. در طول فيلمبردارى هم  علاوه بر عزادارى با ش
گاهگاهى اتفاق مى افتاد كه يكباره افسار احساساتم از دست مى رفت و به شدت 
دچار برون ريزى مى شدم. اما فيلمساز به دليل اينكه مى دانست چه مى خواست 
با حوصله و طمانينه قابل تقدير صبر داشت و آنقدر كات مى داد تا آن احساسات 

تمام شود و چيزى به نام اشك وجود نداشته باشد.
فريد: شعله از سوگ گذشته بود. احساسات ديگر خيلى عمل نمى كرد. 

ــتاده شد  ــبت به چيزى كه برايم فرس فولادوند: حتى فيلمنامه نس
به سرعت تغيير كرد. يعنى آنقدر خودشان با اين متن سروكار داشتند 
ــى كرده بودند كه برايش تعريف داشتند. براى من هم  و مدام بازنويس
ــاتى و برون ريز هستم و  تعريف متفاوتى بود. چون خودم فردى احساس
احساسات خودم را سريعا به كلام تبديل مى كنم. اينكه شما بتوانيد در 
تقابل با يك كاراكتر فرسنگ ها از آن دور باشيد كار سخت تر و در عين 

حال جذاب تر مى شود. 
  با توجه به اينكه دكوپاژى كه كارگردان براى شعله در نظر گرفته  �

مديوم كلوزآپ بود، اين بيم وجود نداشت كه بازى ها شبيه هم باشد؟ 
فولادوند: شانسى كه داشتم اين بود كه كل اين اتفاقات در چند روز 
رخ مى داد و احساسات اين فرد خيلى متفاوت نمى شد. چون از زمانى كه 
از خانه به مقصد قشم مى رود و برمى گردد كلا در چهارروز مى گذرد و 
اتفاقا بايد مواظبت مى  كردم كه تفاوت هاى فاحشى در عكس العمل هاى 
شعله نسبت به پيرامونش به وجود نيايد. لحظه اى كه جلو دوربين رفتم 
مى توانستم شبيه شخصيت شعله فكر كنم. مى ماند يكسرى كدگذارى ها 
ــت. مهم ترين مشكلى كه با شعله  در اندازه لنزها كه بحث تكنيكال اس
ــش را در پلان اول فيلم نتوانم پيدا كنم و  ــتم اين بود كه احساس داش
همين طور رنگ صدايش را. چون اين شخصيت كم صحبت مى كند و 
رفتار و صدايش مهم بود. اگر اين را پيدا مى كردم كارم آسان بود و فقط 
همسوكردن ميزانى از بازى با اندازه لنز بود كه اين هم براساس تجربه 

اتفاق مى افتد. 
  حس و حـال بازيگرى مانند تغيير و تنوع واژه هاسـت. به طور  �

مثال از زمان نشستن تا برخاستن مى توانيد حالت هاى مختلف بدنى 
داشته باشيد. اما چون براى هر يك از حالات واژگان مجزايى نداريم 
به همه اين حالت ها مى گوييم نشستن و يا ايستادن. به همين دليل 
بازيگر بايد در پى خلق آن حالات مانند نويسنده اى كه در پى خلق 

واژگان است، باشد. 
ــت مى گوييد. چون به عنوان نويسنده با واژه  فولادونـد: كاملا درس
ــيد هر چقدر انبان واژه ها در ادبيات فكرى شما بيشتر باشد،  مى انديش
ــيدن شما صاحب مجراهاى برون انديشى بيشترى خواهد  روش انديش
ــيد به ابژه هاى بيرونى دست پيدا  ــى كه مى انديش ــما به روش شد. ش

مى كنيد. در بازيگرى هم اين نكته قابل اسناد است. 
فريد: به همين دليل است كه وقتى خودت باشى همه چيز راحت 
ــود. يكى دو روز مانده به فيلمبردارى آقاى احمدى گفت نگران  مى ش
ــتى؟ چون من فيلم اولى محسوب مى شوم! واقعا هم نگران نبودم.  نيس
ــالى كه كار كرده بودم كار را انجام دادم. وقتى همان  مثل همان 20 س

لباس هميشگى را مى پوشيد و كارتان را انجام مى دهيد راحت است. 
فولادوند: تنها موردى كه مى توانم بگويم اين است كه طبق گفته آقاى 
فريد ما دچار تنزل بصرى شده  ايم و به نظرم لزوم اين نگاه در سينماى 
ايران در دهه پيش رو براى بالانس كردن نياز است. متوليان فرهنگ و هنر 
بيش از يك دهه تصميم گيرى كرده اند و در كشورهاى شبيه ما كه بخش 
بزرگى از هنرشان وارداتى است بيشتر مجريان تفكرات مديريت فرهنگى 
هستند تا اينكه خودشان صاحب جها ن بينى باشند. اما ما كسانى هستيم 
كه سهراب شهيدثالث را در همين سينما داشتيم. در نگاه شهيدثالث 

جهان بينى غالب است يا در نگاه آقاى كيارستمى.
پس ما سينمايى هستيم كه اين جهان بينى در سينماى ما سابقه 
دارد اگر ذايقه تربيت شده و از پيش آماده شده مخاطب اكنون براى اين 
جنس از نگاه وجود ندارد يا تعدادش كم است به عملكرد ما برمى گردد. 
اين همان سرزمينى است كه روزى فيلم هاى «گاو»، «كلاغ» و «گوزن ها» 
ــت» آقاى صياد در  ــده و فروخته. جامعه اى كه «بن بس در آن اكران ش
ــا توجه به جريان  ــى بوده در حالى كه ب ــان زمان هم فيلم مطرح هم
غالب آن دوران سينما به قول آقاى كاووسى فيلمفارسى جاى مناسبى 
ــت بوده است. اما اكنون سينماى ما در حوزه  براى فيلم هايى از آن دس
فرهنگ سازى هم بالانس نيست. ما سينمايى مى خواهيم كه فقط مردم 
را بخنداند. طنز و كمدى در ادبيات ما سابقه دارد. از ادبيات عبيد زاكانى 
تا نگاه هايى كه بعد از انقلاب مشروطه در ايران باب شد. اما ببينيد الان 
در دهه گذشته نگاه ما به طنز يا كمدى چه بوده. اميدوارم لوده درمانى 

در ادبيات نوشتارى و تصميم گيرى ما رخ بدهد.

«چ»، مثل چمران بايد بود
ــت و در تمامى  ــه و صاحب فكرى اس ــاز باتجرب حاتمى كيا فيلمس
ــتان و روايت را بهانه و بسترى براى انتقال  ــاخته، داس فيلم هايى كه س
پيام، منظور، ايده و نظر خود قرار داده است. وى در «چ» نيز همين هدف 
را دنبال مى كند. سينماى حاتمى كيا يا سبك او سينماى قصه گو است 
و او حرف خود را با كليت اثر منتقل مى كند. با اين حال، در مقايسه با 
فيلم هاى قبلى حاتمى كيا، در «چ» كمتر از نماد و سمبل و بيان تصويرى 
ــتفاده شده است و همين شايد ارزش هنرى «چ» را در حد برخى از  اس

فيلم هاى ديگر وى قرار ندهد.
ــعار نمى دهد، تحرك و  ــتانى خود را دارد، ش ــجام داس اما «چ» انس
ــاختار را حفظ مى كند و تماشاچى  ــش در س فراز و فرود روايى و كش
ــكانس  ــوب و روان بازيگران خود همراه مى كند. س ــا بازى هاى خ را ب
هيجان انگيز و خيره كننده سقوط هليكوپتر هرچند به كمك جلوه هاى 
ويژه ساخته شده اما لطمه اى به باورپذيرى كليت فيلم نمى زند. هرچند 
سكانس گفت وگوى چمران با رهبر كردهاى شورشى در خودرو او پس 
ــت در بين نيروهاى  از عبور از تونل مخفى و در حالى كه خودرو درس
شورشى قرار دارد، چندان باورپذير درنيامده و بيشتر به اقدامى زورويى 
ــت. فيلم «چ» تنها تقديرى از  ــبيه اس و قهرمان بازى هاى هاليوودى ش
شخصيت چمران يا وصالى نيست بلكه مانند ساير فيلم هاى حاتمى كيا، 
هم مى توان تصويرى از واقعيت هاى اجتماعى را در آن ديد و هم پيامى 
براى نحوه مواجهه با مساله يا مشكلى كه نظام يا جامعه در مقطع ساخت 
ــايد زياد پررنگ نباشد،  ــت. پيام «چ» ش و نمايش فيلم با آن روبه رو اس
ــا اين حال، برخى نماها و  ــخن مى گويد. ب چراكه فيلم با كليت خود س
نشانه ها در خدمت اين پيام است. نمايى كه اصغر وصالى را با دست هاى 
گشاده زير پارچه نوشته درون پاسگاه با آيه: واعتصموا بر بحبل االله جميعا 
و لاتفرقوا نشان مى دهد، از اين موارد است. كسانى كه مخاطب خاص 

فيلم هستند، بعيد است پيام فيلم را درنيابند.

ناصر پرهيزگار

ترجمه: مريم ذوالجوادى

 Golden Globes) ــوب ــم گلدن گل ــابهت موضوعى فيلم هايى كه در مراس مش
 86th Academy)ــال ــكار امس ــم اس ــمين مراس Awards 2014) و هشتاد وشش
ــيدند، قابل توجه است. وجه قالب مضمون آنها حرمان خوشبختى و  Awards) درخش
ــت. افسردگى و اضطراب، اندوه و حسرت، بى پناهى  به عبارت ديگر مصايب انسانى اس
ــترك روايت هاى داستانى اين فيلم هاست. حكايت هاى گونه گونى كه  و رنج، بستر مش
ــامان را تداعى مى كنند. اينكه اين فيلم ها، آگاهانه به اين  علايم بروز يك وضعيت نابس
نيت ساخته شده اند يا نه مهم نيست، مهم اين است كه عوارض يك معضل اجتماعى را 
مطرح مى كنند. در پس تصاويرى كه از ناهنجارى ها ارايه  مى دهند، هشدارى نهفته است! 
هنر، مكاشفه اى در زواياى پنهان و از نظر ناديده است. پرتو روشنى بخشى است كه 
روزنه هاى بينش و هوشيارى را در انسان بيدار مى كند. هنرمند چه بسا خود به مضمون 
و تعابير نهفته در اثرى كه خلق مى كند، واقف نباشد. خلاقيت او اما در راستاى گسترش 
افق ديد و تحكيم رشته هاى پيوند ميان جان هاست. فيلم هاى يادشده در مجموع، داراى 
ــكار 2014 را نيز  ــتند! كه بعضى از اين فيلم ها مهم ترين جوايز اس اين وجه هنرى هس

ربودند، عبارتند از: 
ــتريت (Wolf of the Wall Street)به  كارگردانى اسكورسيزى  - گرگ وال اس

 (Martin Scorsese)
Woody Al-) به كارگردانى وودى آلن (Blue Jasmine) ــمين غمگين - جاس

 (len
 (Alexander Payne) به كارگردانى الكساندر پين (Nebraska) نبرسكا -

 (Spike Jonez) به كارگردانى اسپايك جونز (Her) او -
 (Alfonso Cuaron) به كارگردانى آلفونزو كوآرون (Gravity) جاذبه -

ــتيو مك كويين  ــال بردگى (Twelve years a Slave) به كارگردانى اس - 12س
 (Steve McQueen)

 (Stephen Frears) به كارگردانى استفن فريرز (Philomena) فيلومنا -
ــان معاصر است. همه از بى هويتى رنج  ــترك اين فيلم ها ناخشنودى انس محور مش
ــذوب نقش ها و چيز هايى  ــده ايم. مج ــم. غرق در منيت و عالم ذهن و انتزاع ش مى بري
مى شويم كه چون حباب سطحى، ناپايدار و شكننده هستند. اين تعلقات خاطر هرقدر 
ــر، مدرك، زيبايى، جوانى و...  ــند: مال، مقام، قدرت، شهرت، فرزند، همس پرجاذبه باش
ــال در اثر تلاطم  ــته اتص ــد به ما هويتى قائم به ذات دهند. به محض آنكه رش نمى توانن

رويداد ها گسيخته شود، در خلأ هويت معلق مى شويم. 
ــتريت» با شخصيتى مواجهيم كه از راه دوز و كلك معاملات  در فيلم «گرگ وال اس
سهام، موفق به كسب ثروت بادآورده اى مى شود؛ نوكيسه اى كه حرص و ولع او حد و مرز 
ندارد. او مصداق بارز اين تلقى رايج است كه پول معيار سنجش خوشبختى است. حرف 

اول و آخر را مى زند. هر چه بيشتر بيندوزيم، خوشبخت تريم! 
در فيلم «جاسمين غمگين» با زنى پريشان حال آشنا مى شويم كه دستيار شوهرش 
در كلاهبردارى بوده است. وقتى از ارتباط پنهانى شوهر با زنان ديگر مطلع مى شود، او 

را لو مى دهد. 
ــرت زده روبه رو مى شويم. او كه وعده  ــكا»  با پيرمردى مهجور و حس در فيلم «نبرس
برنده شدن ميليون دلارى يك آگهى تبليغاتى را جدى گرفته، مذبوحانه به دنبال نقدكردن 
آن است. همسرى دارد كه به ديده تحقير به او مى نگرد و سركوفت مى زند. پسر نگرانش 
چون نمى تواند پدر سالخورده را از توهم برهاند، با او همراه مى شود. در سفرى كه پيش 

مى گيرند، گوشه هاى تاريك شخصيت پدر هويدا مى شود. 
در فيلم «او» با مرد جوان پريشان حالى مواجه مى شويم كه ذهنى روياپرداز دارد. در 
فضاى مجازى به سفارش مشتريان خطابه هاى شور انگيز و نامه هاى عاشقانه مى نويسد. اما 

خود قاصر از برقرارى پيوند عاطفى است. 
در فيلم «جاذبه» زن فضانوردى را مى بينيم كه در خلأ معلق است. رشته پيوندش به 

زندگى در اثر حادثه مرگ فرزند گسيخته شده است. 
 در فيلم «12سال بردگى» با داستان واقعى سياهپوستى آشنا مى شويم كه به سال 
1841 فريب وعده هاى چند سفيدپوست را خورده، اسير شده و به عنوان برده فروخته 

مى شود. 
در فيلم «فيلومنا» با داستان واقعى مادرى مواجهيم كه عقوبت جانكاهى بر او تحميل 
شده است. او كه ايرلندى مومنى است پس از 50سال سكوت جوياى فرزندى مى شود 
كه در نوجوانى (به سال 1952) از پى رابطه اى نامشروع، زاده است. نوزاد را در ندامتگاهى 

به دنيا مى آورد كه به كفاره گناهش، در آن خدمت مى كرده است. 
كارگردان سياهپوست انگليسى«12سال بردگى»، در مراسم دريافت جايزه «بفتا» (17 
فوريه 2014 لندن) به طعنه گفت: «اميدوارم 150سال ديگر، فيلم مشابهى از قربانيان 
امروز، ساخته نشود!» واقعيت تلخ اما اين است كه ناروايى ها به قوت خود باقى  هستند. چو 

نيك نظر كنيم دامنه اين ناروايى ها شامل «من ما» نيز مى شود. 
ــت. بنابراين واقع بينانه نيست  ــده، حرمان خوشبختى اس مضمون فيلم هاى يادش
ــمين غمگين» كه پرسوناژ فيلم را  ــته باشند. صحنه پايانى«جاس كه پايانى خوش داش
پريشان، نشسته روى نيمكتى، در زير باران نشان مى دهد، بسيار معنا دارد. بازى درونى 
ــت. در «او» كورسويى از  ــت(Cate Blanchet) درخشان اس و زيرپوستى كيت بلانش
به خود آمدن در صحنه پايانى به چشم مى خورد كه در حد خود، قابل قبول است. اما پايان 
خوش «نبرسكا» قابل پذيرش نيست: پسر از روى ترحم درصدد احياى غرور پدر برمى آيد. 
ــته هايش را برآورده مى كند تا لحظه اى در چشم ديگران بدرخشد. صحنه پايانى  خواس
اگرچه تماشاگر را خشنود مى كند ولى با فحواى فيلم نمى خواند. قاعدتا ارضاى تمناى 
ــديد توهم او نخواهد داشت. پايان خوش فيلم «جاذبه» قابل قبول تر  پدر حاصلى جز تش
است. در اين فيلم حادثه اى، زن فضانورد در آخرين لحظه بر غم مرگ فرزند چيره شده 

و زنده به جاذبه زندگى مى شود. 

ــال شايد موازنه اى بود به نفع  اسكار بهترين فيلم امس
بردگى؛ در كشاكشى ميان اعتبار، سرگرمى و محبوبيت، 
بر حيثيت «12سال بردگى» پاى فشردن فرصتى براى اعلام 
انزجار بود، انزجار از دوران تلخ برده دارى تاريخ آمريكا، و اين 
ــرگرمى «كلاهبردارى آمريكايى» و شايد  در تقابل بود با س

محبوبيت «جاذبه». 
ــتان در سينما، روايت تازه اى  روايت بردگى سياهپوس
نيست و اين حقيقت شرمى تاريخى  است. پس از لينكلن 
ــا از بند (كوئنتين  ــپيلبرگ) و جانگوى ره ــتيون اس (اس
ــد و برده دارى در  ــال 2012 به پرده آمدن تارانتينو) كه س
آمريكا را موضوع قرار دادند و جوايز سينمايى زيادى را هم 
ــال نيز دو فيلم 12سال بردگى و پيشخدمت  ربودند، امس

فيلم هايى در ادامه همين آثار بودند. 
ــتان واقعى   ــتيو مك كويين داس ــاخته اس سومين س
زندگى مرد آزاد سياهپوستى  است كه سفيد پوستان او را 
به اشتباه فروخته و به بردگى مى گيرند؛ فيلمى كه از سر 
ــاختى و تاثيرگذاربودن، بيش از همه اين فيلم ها  خوش س
ــده؛ با اين وجود هنوز مى شود پرسيد كه آيا  ــتقبال ش اس
ــين را دارد؟  ــتگى اين همه تحس ــال بردگى شايس 12س
هرچند «پيشخدمت» لى دنيز تصويرى بسيار هوشمندانه و 
تامل برانگيز نشان مى دهد از تاثير سياه پوستان در نيمه دوم 
قرن بيستم، و ديالوگ ها در روند شكل گيرى فيلم و خرده 
روايت هاى آن موثر است اما در 12سال بردگى گفت وگوها 
ــدت معمولى و گاهى زيادى  است، ديالوگ هايى كه  به ش
بيشتر از زبان شخصيت هاى فرعى فيلم بيان مى شوند كه 
حضورشان در ساختار دراماتيك فيلمنامه توجيهى ندارد و 

يكباره به ماجرا كشيده شده اند، همچون براد پيت... 
 «SLANT MAGAZINE» ــد ــس منتق اد گونزال
ــتيو مك كويين با سولومون نورثاپ  معتقد است: فيلم اس
(كاراكتر اصلى فيلم) همچون شاهد منفعل مجموعه اى از 

ــورد مى كند كه در رفتار همه وجود  هول و هراس ها برخ
ــت جز ذكر مصيبتى  دارد. با اين اوصاف، فيلم چيزى نيس
ــه آمريكايى ها از آن  ــن دورانى ك ــذار بر تاريك تري تاثيرگ
ــارى را به گونه اى جبران  ــايد اين شرمس شرمسارند! و ش
ــد. دبورا  مافات كرد كه بى هزينه و دراماتيك و پنهان باش
يانگ، كه به اذعان خودش علاقه چندانى به اسكار ندارد، در 
پايان گفت وگوى پيش بينى خود از برندگان اسكار امسال 
همين موضوع را حدس مى زند: «فكر مى كنم فيلم 12سال 
بردگى به سبب مضمون اجتماعى اش شايستگى دريافت 

جايزه را دارد.»
ديويد. او. راسل 55 ساله با كارگردانى فيلم كلاهبردارى 
ــود. ماجراى فيلم  ــكار بهترين فيلم ب ــى نامزد اس آمريكاي
ــوران اف بى آى براى  ــكارى دو كلاهبردار خرده پا با مام هم
ــت سياستمداران فاسد و تبهكاران ايالت  ردگيرى و بازداش
نيوجرسى است. فيلم طنزى تلخ دارد و پس زمينه داستان 
ــت و در تيررس تيترهاى اصلى روزنامه هاى  رسوايى آنهاس
ــردارى آمريكايى اثرى  ــش و تلخ. گرچه كلاهب دنيا، پركش
ــت و با فيلمنامه پركششى از اريك  ــايى  اس جذاب و تماش
ــل كه تعليق مناسب و ضرباهنگ  ــينگر و ديويد. او. راس س
ــيار زياد  خوبى دارد، اما زمان 138دقيقه براى اين فيلم بس
است و اين را مى شود در ميانه فيلم به خوبى احساس كرد. 
ولى راسل با خلق فضايى كمدى و پرهياهو، راهى لذت بخش 
براى گذراندن وقت پيش مى نهد و يا به بيان مايكل فيليپس 

منتقد شيكاگو تريبون كه مى گويد: ضيافتى از كلاهبردارى 
و مدل هاى خيره كننده مو كه شاداب، بامزه و زنده است. 

ــو كوارون، كارگردان مكزيكى كه امسال براى  آلفونس
ــى فيلم را به خانه  ــكار بهترين كارگردان فيلم «جاذبه» اس
ــت، فيلم خود را سرشار از احترام مى داند. احترام  برده اس
ــات و همچنين به  ــان و مخلوق ــق جهان، كهكش به خال
ــان و آنچه پيرامون آن است. جاذبه  زندگى، احترام به انس
ــت در باب خودشناسى، ايمان و به چنگ آوردن  فيلمى ا س
ــدن و زندگى كردن. تنهايى يك زن  دليلى جهت زنده مان
فضانورد در فضايى لايتناهى. طبق آن چيزى كه خودش 
ــى شده  مى گويد، با مرگ دخترش، كل زندگى اش متلاش
ــمانى بى انتها  ــن و دلمرده تك وتنها در آس و حالا غمگي
غرق مى شود. فيلمى جذاب و مهيج با صحنه پردازى هاى 
خيره كننده و برداشت هايى منحصر به فرد كه شايد به همراه 
«به سوى شگفتى» و «درخت زندگى» بتوانند لوكيشن هاى 
ــينما عرضه كنند. كوارون (به نقل از سايت  جديدى به س
ــتر  راتن توميتوز) مى گويد: تمام نكته فيلم اين بود- بيش
شبيه يك سفر استعارى است- كه فضاى بيرون مثل فضاى 
ــت. اين اصلى ترين حسى بود كه تلاش كرديم  داخل اس
ــود. زيرا در نهايت، همه چيز درباره ترس اوليه و  منتقل ش

قديمى گم شدن در خلأ است. 
ــو در اين فيلم با حركات به جاى دوربين   البته آلفونس
ــخصيت ها را نمايش دهد و  ــته حالات ش به خوبى توانس

90دقيقه پرتعليق را براى بيننده رقم بزند، پس جاذبه روح 
ــت. در آخر بايد  دارد و يك فيلم صرفا علمى- تخيلى نيس
از موسيقى زيباى استيو پرايس هم غافل نشد؛ كه تلفيقى  
است از افكت هاى صوتى شنيدنى و سازهاى الكترونيك و 
اركستر سمفونيك كه پابه پاى فيلم مى آيد و گاهى حتى 

نقش يك راوى قدرتمند را به نمايش مى گذارد. 
ــد:  ــت مى نويس آن هورنادى در روزنامه واشنگتن پس
ــت كه اين فيلم را حتما بايد در سالن  «لازم به تاكيد نيس
ــينما ديد تا بتوان به خوبى از آن لذت برد. تجربه ديدن   س
ــه اى كوچك تر از 12متر  ــن فيلم روى هر پرده يا صفح اي
ــت  مثل گوش كردن آثار بتهوون در يك قوطى حلبى اس
كه با نخ و سيم به راديو وصل شده باشد. اين فيلم از جمله 
ــينمايى  است كه تصوير و نمايش سه بعدى  معدود آثار س
ــت.» و شايد جذبه نه چندان زياد فيلم  آن واقعا ضرورى اس
ــه» نزد منتقدان ايرانى نيز از فقدان پرده 12 مترى و  «جاذب

دم دست بودن قوطى حلبى ناشى شود. 
ــت كه «جاذبه» در ايده پردازى هم اثر  اما نكته اينجاس
ــفى و  ــت؛ نه فقط به خاطر تمام مضامين فلس متفاوتى  اس
روانشناختى  آن، آلفونسو كوارون در به كارگيرى جلوه هاى 
ــايد  ــت، جاذبه ش ويژه در «جاذبه» از افراط پرهيز كرده  اس
ــد كه در آن  ــينما باش ــى از معدود فيلم هاى تاريخ س يك
ــكانس هاى عظيم و  ــراى نمايش س ــاى ويژه نه ب جلوه ه
ــدن و تاثيرگذارى  پرخرج فيلم، كه براى تكان دهنده تر ش
بيشتر استفاده شده  تا فضاى فيلم كاملا عادى و روزمره به 
نظر برسد و درواقع بيراه نيست اگر عامل اصلى محبوبيت 
ــن عوامل تكنيكى آن بدانيم. فيلمى كه به  جاذبه را همي
گفته برخى از منتقدان، ميان سينماى هنرى و سينماى 
متكى به جلوه هاى ويژه آشتى برقرار مى كند. جاذبه شايد 
شاهكار نباشد اما محبوبيت آن به حيث بصرى قابل توجه 

و هيجان انگيز است. 

ــتقل از يكديگر به حيات خود  ــتان هايى از جوامع موازى كه كاملا مس داس
ــه در بين كودكان محبوب بوده اند؛ از «قرض گيرندگان»  ادامه مى دهند؛ هميش
مرى نورتون گرفته تا «هرى پاتر» جى كى رولينگ. معمولا اين انسان ها هستند 
ــه زيركفپوش هاى خانه يا در  ــانه اى از وجود «ديگرانى» ك ــه به طور سرخوش ك
ــان زندگى مى كنند بى خبرند. انيميشن دستى زيباى استفان اوبر،  خواب هايش
ــت برعكس، جهانى را مجسم مى كند كه در  ــان  پاتار و بنجامين رنه درس ونس
آن موش هاى انسان نما در زيرزمين و خرس ها روى زمين زندگى مى كنند و از 

انسان ها هم هيچ اثرى نيست. 
ــانه، هريك از اين دو جامعه در ترس از ديگرى به  ــاخته بازيگوش در اين س
سر مى برد. موش ها ياد مى گيرند موجوداتى كه بالاى سرشان زندگى مى كنند 
ــرور هستند و بچه موش ها شب ها با داستان هاى خرس بد بزرگ به زير  ذاتا ش
پتوها كيش مى شوند. خرس ها هم طبيعتا نظرى به همين بدى درباره همتايان 

پرجنب وجوش زيرزمينى خود دارند و معمولا سعى مى كنند به محض ديدن، 
آنها را از بين ببرند...  ارنست و سلستين به درون اين گرداب انزجار پرتاب شده اند. 
ــت يك خرس موسيقيدان بسيار فقير است و پس از اينكه آلت موسيقى  ارنس
گروه تك نفره اش توسط پليس ضبط مى شود، خود را بى پول و گرسنه مى يابد 
و سلستين موشى متفكر و خيال پرداز است كه تعصبات رايج بر ضد خرس ها 
ــنه اش را  ــت جديد گرس را نمى پذيرد. اين جونده  كوچك به محض اينكه دوس
قانع مى كند كه او را نخورد، برايش زيرزمينى پر از خوراكى هاى خوشمزه پيدا 
مى كند تا خودش را با آنها خفه كند و به اين شكل بين شان دوستى غيرمنتظره اى 

پا مى گيرد. 
ــان  ــود را در دورترين فاصله از جوامع ش ــن زوج بى نهايت عجيب كه خ اي
مى يابند، خيلى زود براى رسيدن به موجوديتى يارى بخش تر به هم مى پيوندند. 
ــود را در رو و زير  ــتى ها را برمى انگيزد و هردو خ ــان نفرت بالادس ولى رفتارش

ــاندن  زمين، در دادگاه و تحت محاكمه مى يابند. البته روند به كاررفته براى كش
آنها به پاى ميز محاكمه به طور هوشمندانه اى احمقانه بودن اين تحقير مشترك 

را آشكار مى كند. 
ارنست  و سلستين به زيبايى طبيعت احمقانه رفتارهاى تغييرناپذير را هجو 
مى كنند و به شيوه اى اين كار را انجام مى دهند كه بچه ها به طور طبيعى با آن 
همذات پندارى مى كنند، زيرا بچه ها تقريبا هميشه نسبت به بزرگ ترهاى خود 
ديد بازترى دارند. گابريل ونسان نويسنده و تصويرگر بلژيكى كه اين انيميشن بر 
اساس مجموعه  كتاب هاى او ساخته شده، داستانى صميمانه و پرشور خلق كرده 
ــى را مورد ستايش قرار داده و تعصبات كوته فكرانه جوامع  است كه آزادانديش
بزرگ تر را به سخره مى گيرد. ارنست (لمبرت ويلسون) و سلستين (پائولين برانر) 
به زيبايى طراحى و ترسيم شده اند و كاملا برعكس بسيارى از هم عصران خود تا 

مدت هاى طولانى پس  از پايان فيلم در يادها مى مانند. 

غربت انسان معاصر

مرورى بر چند فيلم برگزيده 2014

 ستايش آزادانديشى

اسكار 2014 چگونه اسكارى بود؟ 

كشاكش اعتبار، سرگرمى و محبوبيت
مسيح اسماعيلى

 شادمهر
   راستين


